درود بر اعداد

که ما را به من و تو تقسیم می کنند

و جهان را از عذاب یکرنگی می رهانند

درود بر واژه ها

که نام گذار بی پاداشِ بی شناسنامِگانند

درود بر آفتاب

افشاگر گوناگونی بی انتها

که چشم را به من

و صورت را به تو می بخشد

تا آفرینش از دریچهء تمنا طالع شود

درود بر همنوازی سازها

که بی وحود انفرادی شان

ترانه ای سحر آمیز

چشم به دنیا نمی گشاید

آی...

تماشایم کن

من با تو

در تفاوت با تو

بسوی پیلهء اغواگر تو می چمم

تا در روشنای خلقت انواع 

تسلیم قانون جاذبه باشم

همجون موجی

که سر به ساحل شن های بی شمار می کوبد و

کف بر لب به دریای دیوانه باز می گردد

«جدا باش و تنها باش که هر بی نشانه

 مسافر فراموشکار کشور مرگ است»

این را بادی می گفت

که خاکستر مرا

در میان ستارگان راه شیری

می پراکند. 
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